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  مقدمه
انسان در افعالش يا  .ستشناسي ا جزء مباحث دقيق در حوزة انسان» جبر و اختيار«مسئله 

ها دارد  مستقل در ايجاد است يا مستقل در ايجاد نيست؛ و در صورت دوم يا تأثيري در ايجاد آن
» امرٌ بين الامرين«گرِ انديشة  ، ديدگاه دوم بيان»تفويض«گرِ انديشة  ديدگاه نخست بيان. يا ندارد

: 4،  ق1409؛ تفتازاني، 163: 8، ق1419جرجاني، (است » جبر«گرِ انديشة  و ديدگاه سوم بيان
221.(  

  شناختي، جبر كلامي و جبر فلسفي تقسيمبه جبر روان جبرگرايي به اعتبار نوع انگيزه
ساز انسان  انگيزة برخي در جبرگرايي، وراثت، محيط، فرهنگ و ديگر عوامل شخصيت. شودمي

). 317: 2ق، 1426ي، ؛ سبحان48: 1386شجاعي، (شناختي است گرِ جبر روان است كه بيان
هاي كلامي همچون توحيد در خالقيت، علم سابق برخي انديشمندان با تمسك به برخي آموزه

الهي، عموميت قدرت الهي، عموميت قضا و قدر الهي و شمول ارادة تكويني الهي، به جبر كلامي 
؛ مصباح 68 :1382؛ حلّي، 221: 4،  ق1409؛ تفتازاني، 166: 8ق، 1419جرجاني، (اند گرويده
تواند  هر كدام از حكمت، عدالت، كرامت و ديگر اسماي حسني الهي مي). 456: ق1405يزدي، 

برخي مسائل فلسفي نيز از سوي برخي انديشمندان به . حد وسط براي ابطال جبر قرار گيرد
قاعدة فلسفي وجوب  .يكم: ها دو مسئله است ترين آن عنوان منشأ جبرگرايي شده است كه مهم

. الوجودي مسبوق به وجوب است طبق اين قاعده هر ممكن. »يوجد يجب لم الشيء ما لم«: بقسا
ق، 1419؛ جرجاني، 13: 1382حليّ، (اند برخي اين وجوب را مستلزم سلب اختيار فاعل دانسته

؛ 119: 1ق، 1407؛ رازي، 91: ق1405فارابي، (مسئله غيرارادي بودن اراده  .دوم) 169: 8
؛ 287: 1،  ق1429؛ اصفهاني، 388: 6، 1981؛ صدرالمتألهين، 209: 1، 1381ميرداماد، 

اما مطابق جبرگرايي كلامي و فلسفي، انسان در حدوث و بقا مجبور است، ). 47: 1383خميني، 
گذارد، اما با گذشت شناختي، انسان با وصف اختيار پا به اين دنيا ميمطابق جبرگرايي روان

  .گرددرهنگ و محيط قرار گرفته و در مرتبة بقا، فاقد اختيار ميزمان، تحت تأثير وراثت، ف
برخي اصوليان متأخر همچون محقق نائيني، محقق خوئي و شهيد صدر با تمسك به تنافي 
قاعدة ضرورت سابق با اختيار و نيز مسئله غيرارادي بودن اراده، فلاسفه را به جبرگرايي در حوزة 

ها  حل فلاسفه، نفي اختيار را لازمة ديدگاه آن افي دانستن راهافعال انسان متهم كرده و با ناك
نظرية «اند كه به آنان در مسير حل مسئله جبر و اختيار، ديدگاه جديدي ارائه كرده. انددانسته
: 1، 1376؛ همو، 138ـ137: 1ق، 1430نائيني، (مشهور است » نظرية سلطنت نفس«يا » طلب
؛ همو، 36: 2، 1996؛ شهيد صدر، 262: 1ق، 1422 ؛ همو،401: 1ق، 1430؛ خوئي، 132
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 توان در كلمات وحيد بهبهاني يافت؛ چنانچهاين نظريه را ميهاي  ريشه ).81: 2ق، 1430
قراملكي، (شوند داران اين نظريه قلمداد مي ميرزامهدي اصفهاني و علامه جعفري نيز از طرف

» اتحاد طلب و اراده«اصولي در مسئله اين نظريه توسط محقق نائيني در مباحث  ).128: 1384
ضرورت طرح اين مسئله در پرتو . اند مطرح شد و محقق خوئي و شهيد صدر آن را تكميل كرده

ارتباط مستقيم اين مسئله با مسئله جبر و اختيار و نيز نقد ديدگاه فلاسفه در اين نظريه، كاملاً 
ه پژوهش مستقلي در تبيين تمام جوانب روشن است؛ اما با وجود اين ضرورت، تاكنون نگارنده ب

  .كندها ضرورت اين پژوهش را چندبرابر مي اين ديدگاه برنخورده است كه همة اين
از فقهاء و اصوليان نامدار شيعه، ) ق1413- 1317(آيت االله العظمى سيد ابو القاسم خويى 

سال  70ان حدود در خانوادة علم و دانش و تقوا در شهرستان خوى ديده به جهان گشود؛ ايش
ترين و پربارترين  سال هم برجسته 50به تدريس دروس سطح و خارج، اشتغال داشته و قريب 

محفل حوزة نجف را دارا بود؛ ايشان در مباحث اصولي خويش بطور گسترده به واكاوي برخي 
مسائل كلامي از جمله مسئله جبرواختيار پرداخته و بطور گسترده به بررسي ديدگاه سطلنت 

نوشتار حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي به واكاوي ديدگاه محقق خوئي . نفس پرداخته است
كه به » سلطنت نفس«و ديدگاه » جبر فلسفي«پرداخته و در ضمن دو بخش به بررسي انتقادي 

  .پردازدگزين ارائه شده، مي عنوان ديدگاه جاي

  جبر فلسفي در انديشة محقق خوئي. 1
قاعدة «بر فلسفي به بررسي انتقادي ديدگاه فلاسفه در دو مسئله محقق خوئي در مباحث ج

  :پرداخته است كه تبيين ديدگاه ايشان از اين قرار است» غيرارادي بودن اراده«و » ضرورت سابق

  قاعدة ضرورت سابق. 1ـ1

الشيء ما «: قاعدة ضرورت سابق، جزء قواعد مهم فلسفي بوده و با عناوين مختلفي همچون
ء أولى له الوجود أو العدم أولوية  في إبطال كون الشي«و » يوجد يجب لم ما لم«، »يوجد يجب لم لم

؛ صدرالمتألهين، 548: 1379سينا،  ابن(در كتب فلسفي مطرح است  »غير بالغة حد الوجوب
و قلمرو آن  )549و  548: 1379سينا،  ابن(برخي فلاسفه آن را بديهي دانسته  ).199: 1، 1981

دانند، اما برخي اصوليان همانند محقق نائيني، نات، از جمله افعال اختياري ميرا همة ممك
اند؛ به اين صورت كه اين قاعده محقق خويي و شهيد صدر در اين قاعده، قائل به تفصيل شده

هاي مختار جاري نيست؛ بنابراين اين قاعده هاي موجب جاري است، اما در علتدر علت
هاي مختار، زيرا فاعلِ مختار نسبت به يعي است كه موجبند، نه علتهاي تام طب مخصوص علت
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است، همواره در برابر او دو راه   فعل و ترك، سلطنت ذاتي دارد و تا زماني كه فعل را انجام نداده
تواند هر كدام را برگزيند؛ بنابراين معنا ندارد پيش از انجام فعل، تحققش  وجود دارد كه مي

؛ 36: 2، 1996؛ شهيد صدر، 402: 1ق، 1430؛ خوئي، 135: 1ق، 1430يني، نائ(ضروري گردد 
  ).81: 2ق، 1430همو، 

در انديشة محقق خوئي نيز اين قاعده مخصوص معلولات طبيعي است و در افعال اختياري 
. جاري نيست؛ آنچه در دايرة افعال اختياري حاكم است، سلطنت نفس است نه ضرورت و وجوب

  :گرددشان در ضمن نكات زير ارائه ميديدگاه ايتبيين 
اين قاعده بر مسئله سنخيت ميان علت و معلول استوار بوده و تنها در مواردي جاري  :يكم

: 1ق، 1422؛ همو، 401: 1ق، 1430خوئي، (است كه ميان علت و معلولش سنخيتي باشد 
ها رابطة  و ميان آن در انديشة ايشان، هرگاه علت از نگاه وجودي مباين با معلول باشد ).262

جا  جا وجوبِ وجود معلول از ناحية وجود علت، متصور نيست؛ و در آن سنخيت نباشد، در آن
و  402: 1ق، 1430خوئي، (تنها وجود معلول پس از وجود علت است بدون ضرورت پيشين 

ن، و به باور ايشان، اين قاعده در حقيقت اشاره دارد به احتفاف معلول به ضرورت پيشي). 468
معناي احتفاف آن به ضرورت پيشين اين است كه معلول در مرتبة وجود علتش موجود است و 
وجود معلول مرتبة نازلة وجود علت است و چيزي بيگانه از آن نيست؛ بنابراين وجود معلول در 

گردد، زيرا مفروض اين است كه وجود معلول متولد از علتش مرتبة وجود علتش ضروري مي
ز صميم ذات و حقيقت علتش خارج گشته است، و اين همان معناي احتفاف وجود است و ا

انّ هذه القاعدة ترتكز على مسألة التناسب «: نويسدايشان مي ؛معلول به ضرورت پيشين است
والسنخية التي هي النقطة الأساسية لمبدأ العلية، فان وجود المعلول مرتبة نازلة من وجود العلّة، 

وعلى هذا فبطبيعة الحال أنّ وجود المعلول قد أصبح ضرورياً في مرتبة . نبياً عنهوليس شيئاً أج
وجود العلّة، لفرض أنّه متولد منها ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزاها، وهذا معنى احتفاف 

  ).401: 1ق، 1430خوئي، ( ».وجوده بضرورة سابقة
اش موجود است و از علت لت تامهمفاد قاعدة ضرورت سابق اين است كه معلول، در ع :دوم

شود، و وجود معلول با توجه به وجود علتش ضروري سنخ اوست، متولد مي اش كه هم تامه
  ).401: 1ق، 1430خوئي، (خواهد بود 

گردد، هاي طبيعي است و در افعال اختياري جاري نمي قاعدة مزبور، مخصوص معلول :سوم
بنابراين، . ني ندارند تا در مرتبة آن موجود باشندزيرا افعال اختياري سنخيتي با نفس انسا

هاي طبيعي،  توان در پرتو قانون عليت تفسير كرد مگر دربارة معلول ضرورت در اين قاعده را نمي
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زيرا افعال اختياري چه معلول اراده باشند يا معلول اعمال قدرت، تحققشان مستند به قانون 
شوند و از داخل وجود ت علت و فاعلشان متولد نميسنخيت نيست، زيرا افعال اختياري از ذا

ها با فاعلشان تباين ذاتي و  گردند تا از شئون و مراتب آن باشند، بلكه اينعلتشان خارج نمي
ها به ضرورت سابق را به طور صحيحي تفسير كرد،  توان احتفاف آن وجودي دارند؛ بنابراين نمي

؛ همو، 402: 1ق، 1430خوئي، (وجود علت است  زيرا معناي احتفاف، وجود معلول در مرتبة
لايمكن تفسير الضرورة في القاعدة «: نويسدايشان مي). 262: 1ق، 1422؛ همو، 468: 1ق، 1430

المذكورة على ضوء مبدء العلية الا في المعاليل الطبيعية، و لايمكن تفسيرها في الأفعال الاختيارية 
سواء أكانت معلولة للإرادة أم كانت معلولة لاعمال القدرة و  أصلاً، و ذلك لأنّ الأفعال الاختيارية

السلطنة، فلايستند صدورها إلى مبدء السنخية، بداهة انها لاتتولدّ من كمون ذات علتها و فاعلها، و 
لاتخرج من واقع وجوده و صميم ذاته لتكون من شئونه و مراتبه، بل هي مباينة له ذاتاً و وجوداً، و 

كن التفسير الصحيح لاحتفافها بالضرورة السابقة، فان معنى هذا كما عرفت وجود على هذا فلايم
اند كه برخي انديشمندان پنداشته ).402: 1ق، 1430خوئي، ( ».المعلول في مرتبة وجود علته

خروج افعال اختياري از اين قاعده در انديشة محقق خوئي، خروج تخصيصي است نه تخصصي؛ 
اما  ).310: 2ق، 1426سبحاني، (پذيرند قواعد عقلي، تخصيص نمي اند كهسپس اشكال كرده

) 36: 2، 1996شهيد صدر، (اين مطلب صحيح نيست، زيرا از تعليل موجود در كلمات ايشان 
  .آيد كه افعال اختياري به نحو تخصصي خارج از مفاد اين قاعده استبرمي

آيد، ها ضرورت بدهد جبر لازم مي آناگر اراده، علت تامة افعال اختياري باشد و به  :چهارم
توضيح بيشتر اين (زيرا خود اراده، اختياري نيست و ضرورت ناشي از جبر، مستلزم جبر است 

: كنندكه ايشان براي اراده، دو تفسير بيان مي نكتة قابل توجه اين). نكته در ادامه خواهد آمد
ف يا قوي ـ و گاهي به معناي اراده گاهي به معناي صفت نفساني شوق است ـ چه شوق ضعي

؛ همو، 199: 1ق، 1417؛ همو، 206: 1ق، 1417خوئي، (كه فعلي از افعال نفس است » اختيار«
آنچه از اين دو تفسير، در كتب ايشان اما ). 203ـ202: 1ق، 1430؛ نائيني، 254: 1ق، 1422

 .بيشتر به كار رفته، معناي اول اراده است
وجوب ناشي از اختيار و اعمال سلطنت نفس، ناسازگار با  در انديشة محقق خوئي، :پنجم

اعمال قدرت كه علت تامة . اختيار فاعل نيست، زيرا ضرورت ناشي از اختيار، مؤكِّد اختيار است
فعل است، اختياري است، پس منافاتي با اختيار ندارد؛ بنابراين فعل، ضروري به شرط اختيار 

 ).263: 1ق، 1422خوئي، (است 
  .الا تصويركنندة ديدگاه محقق خوئي در قاعدة ضرورت سابق استنكات ب
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  نقد و بررسي

  :در راستاي تحليل و ارزيابي ديدگاه محقق خوئي، توجه به مطالب زير لازم است
الوجود به وجود و عدم، يكسان است و  مفاد قاعدة ضرورت سابق اين است كه نسبت ممكن

احتمالات عدم منتفي شود، و اگر حتي برخي احتمالات يابد كه همة زماني وجود برايش تعين مي
عدم آن باقي باشد، باز هم تعين جانب وجود بدون دليل خواهد بود؛ بنابراين تا وجودش به درجة 
وجوب نرسد موجود نخواهد شد، و نيز جانب عدم تا به درجة امتناع نرسد معدوم نخواهد شد؛ از 

الماهية تقررّت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت «: اندفتهالوجود گ اين رو، در مراتب تحقق ممكن
براي اثبات اين قاعده، براهين مختلفي در ). 275ـ273: 2، 1384سبزواري، ( »فأوجدت فوجدت

؛ طباطبائي، 63: 2، 1375؛ سهروردي، 548: 1379سينا،  ابن: ك.ر( كتب فلسفي ذكر شده است
  ، اما محقق خوئي هيچ)45ـ44: 1388ضي، ؛ فيا275: 2، 1384؛ سبزواري، 228: 1، 1385
  .اي به تقرير صحيح قاعده و نيز براهين آن، نكرده استاشاره

مطابق تبيين بالا، اين قاعده هيچ ربطي به مسئله سنخيت علت و معلول ندارد، زيرا اين 
قاعده در صدد بيان تولد معلول از علتش نيست تا ملازم با سنخيت علت و معلول باشد، بلكه 

كه ترجيح جانب  نكتة محوري اين قاعده، تساوي نسبت ذات ممكن به وجود و عدم است و اين
وجود نيازمند وجوب است و ترجيح جانب عدم نيازمند امتناع است؛ بنابراين، چه معلول مسانخ 

  .با علتش باشد يا نباشد، در هر دو صورت بايد ابتدا به مرتبة وجوب برسد و سپس موجود گردد
وئي سنخيت ميان معلول و علت را مبدأ عليت دانسته و صدور معلول از علت را به محقق خ

كه نه سنخيت به معناي تولد است و نه تولد معلول از علتش تفسير كرده است؛ در حالي
كه، قانون سنخيت از فروع اصل  توضيح اين. چنين عليت به معناي تولد نيست مستلزم آن، و هم

. شود سنخيت اين است كه از علت معين فقط معلول معين صادر مىعليت است؛ مفاد قانون 
صدور كثير از واحد و صدور واحد از كثير، «: كنند فلاسفه اين قاعده را به اين صورت بيان مى

علت واحد فقط با معلول واحد وابستگى وجودي دارد و معلول واحد فقط با علت » .محال است
قاعدة سنخيت از قضاياى ارتكازى و قريب ). 221: 3، 1375مطهري، (واحد ارتباط وجودي دارد 

البته سنخيت و . گردد هاى درونى و بيرونى ثابت مى ترين تجربه به بداهت است كه با ساده
و ) بخش هستى(هاى مفيض وجود  مناسبتى كه بين علت و معلول لازم است، در مورد علت

توان با برهان  ويژگى اين سنخيت را مى در مورد نخست،. هاى مادى و اعدادى تفاوت دارد علت
كند، بايد  بخش، وجود معلول را افاضه مى چون علت هستى: عقلى به اين صورت اثبات كرد

بخش و   سنخيت بين علت هستى. خودش وجود مزبور را داشته باشد تا به معلولش بدهد
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علتى در ذات  ترى دارد و اگر معلولش به اين معناست كه كمال معلول را به صورت كامل
تواند آن را به معلولش اعطا كند؛ به ديگر  خودش واجد نوعى از كمال وجودى نباشد، هرگز نمى

اين . ترى داشته باشد شود كه كمال آن را به صورت كامل سخن، هر معلولى از علتى صادر مى
 بخش روشن است؛ ولى چنين سنخيتى  مطلب در پرتو رابط بودن معلول نسبت به علت هستى

كنندة  ها اعطاكننده و افاضه هاى مادى و اعدادى و معلولاتشان وجود ندارد، زيرا آن بين علت
كه  ها محدود به تغييراتى در وجود معلولات است و با توجه به اين وجود نيستند، بلكه تأثير آن

آيد كه نوعى مناسبت و  شود، اجمالاً به دست مى هر چيزى موجب هر گونه تغييرى نمى
توان ويژگى اين سنخيت را با برهان عقلى اثبات كرد،  ها هم لازم است، ولى نمى بين آن سنخيت

؛ 66:  2، 1366؛ همو، 243: ق1405مصباح يزدي، (بلكه تنها با تجربه بايد تشخيص داد 
تر، نوع اين سنخيت در انواع گوناگون علت، مختلف به تعبير روشن). 196: 1380عبوديت، 

ها و معلولاتشان نيز در  چون معطي و مفيض وجودند، سنخيت بين آن بخش است؛ علل هستي
وجود است، اما علل اعدادي كه معطي و مفيض وجود نيستند، بلكه تنها علت تغيير در معلول 

ها و معلولاتشان نيز در اصل وجود نيست، بلكه تشخيص نوع اين  خويشند، سنخيت بين آن
كه، سنخيت بين علت و معلول هرگز به معناي تولد  نتيجه اين. سنخيت نيازمند تجربه است

از سوي ديگر، بسيار روشن است كه عليت به معناي تولد نيست، زيرا . معلول از علتش نيست
  ).665: 3، 1385طباطبائي، (عليت به معناي مطلقِ توقف وجودي چيزي بر چيز ديگري است 

جود معلول در مرتبة علتش محقق خوئي، احتفاف ممكن به ضرورت پيشين را به ضرورت و
كه مطابق تقرير بالا، احتفاف ممكن به ضرورت پيشين، ربطي به وجود  تفسير كرد؛ در حالي

منشأ اين اشتباه، تفسير نادرست . معلول در مرتبة علتش و در نتيجه، تولد معلول از علت ندارد
   ).275: 2، 1384سبزواري، (ايشان از قاعدة مزبور است 

گردد و وجهي براي ها جاري مي توان گفت، قاعدة مزبور در تمام معلولمطالب ميدر پرتو اين 
اما . استثناي افعال اختياري وجود ندارد، زيرا برهان اثبات قاعدة مزبور شامل همة معلولات است

كه ايشان افعال اختياري را از اين قاعده استثنا كرده، بدان جهت است كه ايشان اين قاعده را  اين
اند، در حالي كه سنخيت وص معلولات مسانخ با علت دانسته و سنخيت را ملازم تولد دانستهمخص

به معناي تولد نيست، بلكه به معناي دارا بودن كمالات معلول است، و اين معناي سنخيت، بين 
 اما بررسي. گرددنفس و افعال اختياري نيز وجود دارد؛ پس اين قاعده شامل افعال اختياري نيز مي

ها ضرورت وجود بدهد  اگر اراده، علت تامة افعال اختياري باشد و به آن«: اين مدعاي ايشان كه
  .، در محور دوم خواهد آمد»آيد، زيرا اراده اختياري نيستجبر لازم مي
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در پرتو مطالب بالا روشن گرديد كه ديدگاه ايشان دربارة قاعدة ضرورت سابق، تمام نبوده و 
  . ستدچار اشكالات جدي ا

  هامسئله تسلسل اراده. 1ـ2

اند كه مسبوق به افعال ارادي، افعالي. شود تقسيم مي» غيرارادي«و » ارادي«افعال انسان به 
اراده باشند و از اراده ناشي شوند؛ بنابراين ملاك ارادي بودن افعال، همان مسبوقيت به اراده 

  غيرارادي؟ در صورت اول، لازم اكنون بحث در خود اراده است كه آيا ارادي است يا. است
آيد كه مسبوق به ارادة ديگري باشد، و اين سخن دربارة ارادة ديگر نيز جاري است و تسلسل مي

آيد كه افعال اختياري نيز غيرارادي گردند، زيرا مفروض دهد؛ و در صورت دوم، لازم ميرخ مي
اند؛ بنابراين اگر اراديت شده اين است كه افعال مذكور به جهت مسبوقيت به اراده، متصف به

؛ 91: ق1405فارابي، (خود اراده غيرارادي باشد، افعال مذكور نيز غيرارادي خواهند شد 
  ).119: 1ق، 1407؛ رازي، 209: 1، 1381ميرداماد، 

ترين مسائل در مبحث اراده بوده و به گفتة ميرداماد، ايشان نخستين  اين مسئله جزء مشكل
به اين ). 210: 1، 1381؛ همو، 473: 1367ميرداماد، (پاسخ داده است كسي است كه به آن 

جا  ما در اين). 123ـ101: 1391اسماعيلي، : ك.ر(هاي متعددي داده شده است  اشكال، پاسخ
كنيم تا فضاي بحث روشن شود؛ سپس به تبيين ديدگاه ها اشاره مي تنها به برخي از اين پاسخ

  .پردازيم محقق خوئي مي
  ها در انديشة ميرداماد تسلسل اراده .1ـ2ـ1

: 1367ميرداماد، (است  كم در دو مورد از آثارش مطرح كرده اين مسئله را دستميرداماد 
حاصل پاسخ ايشان اين است كه هرگاه  ).64ـ35: 1394؛ اسماعيلي، 209: 1، 1381؛ همو، 473

، و نيز هرگاه ارادة دوم را مستقلاً گيرداراده را مستقلاً لحاظ كنيم، متعلَّق ارادة دومي قرار مي
اما اين سلسله، ناشي از اعتبار ذهني است . گيرد، و هكذالحاظ كنيم، متعلَّق ارادة سومي قرار مي
گردد، و تسلسل در امور اعتباري ذهني، محال نيست كه با انقطاع اعتبار ذهني قطع مي

   ).210: 1، 1381؛ همو، 473: 1367ميرداماد، (
؛ همو، 107: 1391اسماعيلي، : ك.ر(ت فراواني بر ديدگاه ايشان مطرح شده است اما اشكالا

مبتني بر خلط ميان حقايق و  ترين اشكالش اين است كه اين ديدگاه مهم). 43: 1394
اند كه قائم به اعتبار  ها جزء امور حقيقي واقعي اراده، علم، نيت و مانند اين. اعتباريات است

ها را جزء امور اعتباري دانسته كه قائم به اعتبار معتبِرند، و  كه ايشان آن ليمعتبرِ نيستند؛ در حا
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اما با . ها را ممكن دانسته است اند، تسلسل در آن المؤونه  كه امور اعتباري سهل با توجه به اين
چنان اين پرسش باقي است كه علت تحقق اراده آيا ارادي  ها، هم توجه به واقعيت داشتن آن

غيرارادي؟ در صورت اول، تسلسل در امور واقعي و در صورت دوم، انكار افعال ارادي است يا 
  ).75: 1382؛ خميني، 49: 1383خميني، (آيد لازم مي

  ها در انديشة صدرالمتألهينتسلسل اراده. 1ـ2ـ2

، اما )388: 6، 1981صدرالمتألهين، : ك.ر(حل ارائه كرده است  صدرالمتألهين سه راه
ها اين است كه ملاك اختياري بودن افعال، مسبوقيت افعال به ارادة فاعل مختار  نترين آ مهم

  ).388: 6، 1981صدرالمتألهين، (است و لازم نيست خود اراده نيز مسبوق به ارادة ديگري باشد 
طوري كه معلوم  بنابراين، اراده جزء صفات حقيقي ذات اضافه همانند علم و حب است، و همان

متعلق (ه به خود او علم تعلق بگيرد، نه به علم او علم تعلق گرفته باشد، مراد چيزي است ك
نيز چيزي است كه به خود او اراده تعلق بگيرد، نه به ارادة او اراده تعلق گرفته باشد؛ در ) اراده

كه اختيارش با اختيارش  نتيجه، مختار كسي است كه افعالش با اختيارش انجام شوند، نه اين
حل را حكيم سبزواري و محقق  اين راه). 77: 1382؛ خميني، 52: 1383خميني، (دد حاصل گر

؛ 340: 1372، تعليقه؛ سبزواري، 385: 6، 1981صدرالمتألهين، (اند اصفهاني نيز پذيرفته
  ).288: 1،  ق1429؛ همو، 51: ق1416اصفهاني، 

باحث لفظي و عرفي نيست، بلكه ها از منيز تمام نيست، زيرا مسئله تسلسل ارادهحل اما اين راه
واقعي و مربوط به مقام ثبوت است؛ اگر خود اراده، ارادي نباشد، افعال ارادي نيز ارادي نخواهند 

امام خميني در دفاع از اين پاسخ، به تفكيك ميان ملاك اراديت افعال و ملاك ثواب و عقاب . بود
ال دانسته و ملاك ثواب و عقاب را به وجدان پرداخته و پاسخ مزبور را مرتبط به مقام اراديت افع

اما اين دفاع نيز قابل پذيرش  ).78: 1382؛ خميني، 52: 1383خميني، (دهد عقلايي ارجاع مي
حل واقعي است؛ بنابراين  نيست، زيرا مسئله بالا خارج از مباحث لفظي و عرفي بوده و نيازمند راه

كه، ارجاعِ ملاك ثواب و عقاب  ي نيست؛ علاوه بر اينپاسخ صدرالمتألهين حتي در مقام اول نيز كاف
چنين تفكيك ملاك اراديت از ملاك ثواب و عقاب  هم. به وجدان عرفي، حلّ عرفي مسئله است
  . است» افعال ارادي«صحيح نيست، زيرا موضوع ثواب و عقاب، 

  ها در انديشة محقق خوئيتسلسل اراده. 1ـ2ـ3

ر گسترده مطرح كرده و حاصل ديدگاه ايشان اين است كه محقق خوئي اين مسئله را به طو
برخلاف ديدگاه فلاسفه، اراده، علت تامة افعال اختياري نبوده، بلكه سلطنت نفس و اعمال قدرت 
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هاست و سلطنت نفس، ذاتي نفس است؛ بنابراين نيازي به مسبوق بودن به اختيار  نفس، علت تامة آن
  :گرددفصيل ديدگاه ايشان در ضمن نكات زير ارائه ميت. ديگري نيست تا تسلسل لازم آيد

در انديشة محقق خوئي، اراده در نگاه فلاسفه، شوق شديد است و شوق از سنخ صفات  :يكم
شود، و در نتيجه اراده،  نفساني است كه غيراختياري بوده و بر نفس انسان عارض مي

شوق . ر، علت تامه در ايجاد كار نيستبنابراين اراده به معناي اشتياق به كا .غيراختياري است
شود و صفتي شديد، امري نفساني است كه در نتيجة سازگاري طبع با چيزي حاصل مي

إنّ الإرادة بمعني الاشتياق الي الفعل ليست «: نويسدغيراختياري از صفات نفس است؛ ايشان مي
نفسي حصل من ملائمة الطبع لشيئ و  أنّ الشوق المؤكد أمرٌ: بيان ذلك... بعلةٍ تامةٍ في إيجاد الفعل

 ».و الشوق صفةٌ من صفاتها كالعلم والشجاعة.... عدم ملائمته لآخر، و هو أمرٌ غيراختياري بالضرورة
  ).186: 1300خوئي، (

ها، اعمال قدرت  ها؛ علت تامة آن اراده، مرجح افعال اختياري است، نه علت تامة آن :دوم
يابيم كه چيزي ميان شوق مدعي، وجدان است؛ ما بالوجدان مي دليل ايشان بر اين. نفس است

و هذا الشوق «: نويسدشود، كه همان طلب و اختيار است؛ ايشان ميشديد و افعال ما واسطه مي
ليس بعلة تامة بالإضافة الي الأفعال الخارجية، لأننا نري بالوجدان أنّ هناك ماتخلل بين سائر افعالنا 

به ). 186: 1300خوئي، ( ».مراتبه، و ذلك الوسيط هو الطلب او الاختياروحصول الشوق بأعلي 
باور ايشان، فعل اختياري فعلي است كه انسان آن را با اختيار و اعمال قدرتش انجام دهد، زيرا 
اراده هر چقدر كه شديد هم باشد، علت تامة فعل نيست؛ بنابراين وجود فعل در خارج به چيز 

شود تعبير مي» اختيار«همان اعمال قدرت و سلطنت است كه از آن به ديگري مستند است كه 
  ).403: 1ق، 1430خوئي، (

لزوم وجود اراده در افعال اختياري، براي خروج از لغويت است نه استحاله، زيرا ترجيح  :سوم
بدون مرجح محال نبوده و آنچه محال است، ترجح بدون مرجح است؛ علاوه بر اين، مرجح براي 
. طبيعي فعل براي خروج از لغويت كافي است، و وجود مرجح براي شخص فعل، ضرورتي ندارد

به باور ايشان، ترجح بدون مرجح محال است، زيرا معلول بدون علت محال است؛ اما ترجيح 
، اما قبيح است و از عاقل  بدون مرجح محال نيست ـ نه در امور تكويني و نه در امور تشريعي ـ

گردد اگر مرجحي وجود داشته باشد، زيرا عاقل مرجوح را بر راجح برتري  ادر نميحكيم ص
گونه تفاوتي  دهد، در صورتي كه قدرتش نسبت به هر دو مساوي باشد و آن دو نيز هيچ نمي

  ).213: 1ق، 1417خوئي، (نداشته باشند 
انسان است، زيرا  اش مجبور بودناگر اراده، علت تامة افعال اختياري باشد، لازمه :چهارم

به باور او، مشهور ميان فلاسفه از قديم و جديد اين است كه همة افعال . اراده، غيراختياري است
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اند و از سوي ديگر، هرگاه اراده به مرحلة شديد برسد، علت تامة افعال  اختياري مسبوق به اراده
كفايه و محقق نائيني نيز  گردد و در اين ديدگاه، گروهي از اصوليون همانند صاحب اختياري مي

خوئي، (اند؛ اما نتيجة اين دو مطلب، جبرگرايي و نفي سلطنت نفس است از ايشان پيروي كرده
  ).396ـ394: 1ق، 1430

اعمال قدرت نفس و اختيار و سلطنت نفس، ذاتي نفس و داخل در ذات و جوهرة  :پنجم
خوئي، (يستند تا تسلسل رخ دهد نفس آدمي است؛ بنابراين نيازمند اراده و اختيار ديگري ن

  .توضيح بيشتر اين نكته در ادامه خواهد آمد). 304: 1ق، 1430
حل آنان را  پردازد و راه گام با محقق خوئي به نقد ديدگاه فلاسفه مي شهيد صدر نيز هم

افعال انسان مسبوق به ضرورت و وجوب است، اما اين ضرورت با اختيار : كند چنين تقرير مي
يشأ  إن شاء فعل و أراد و ان لم«نافات ندارد، زيرا حقيقت اختيار به قضية شرطية انسان م

بنابراين هرگاه اين . نيست) شرط(گرِ تحقق موضوعش  و قضية شرطيه بيان. گرددبرمي »يفعل لم
قضية شرطيه صادق باشد، اختيار نيز وجود دارد؛ فرق ندارد شرطش ضروري باشد و در نتيجه 

اند، زيرا ضرورت ناشي  افعال ناشي از اراده نيز اختياري. ي گردد يا چنين نباشدجزايش نيز ضرور
توان چنين  اين بيان ايشان را مي). 31: 2، 1996شهيد صدر، (از اراده، منافاتي با اختيار ندارد 

حل فلاسفه هم خود اراده اختياري است و هم افعال ناشي از اراده؛ اما  خلاصه كرد كه مطابق راه
ياري بودن اراده بدين جهت است كه حتي اگر خود اراده ضروري و واجب بالغير باشد، باز اخت

) شرط(كند، زيرا شرط آن قضيه به ضرورت يا امكان اراده هم قضية شرطية فوق صدق مي
ها متصف به  و اما اختياري بودن افعال ناشي از اراده بدين جهت است كه گرچه آن. نظري ندارد

حل  شهيد صدر، مرجعِ راه. لكن ضرورت ناشي از اراده با اختيار منافاتي ندارد ضرورت سابقند،
  .داند حل مي آخوند خراساني را نيز به همين راه
حل فلاسفه، به نقد آن پرداخته و معتقد است، بنا بر پذيرش  شهيد صدر پس از تبيين راه

به نحو ضرورت و وجوب ناشي حسن و قبح عقلي اين ديدگاه تمام نيست، زيرا اگر افعال انسان 
اش نيز  اش باشد و مبادي از اراده باشند و خود اراده نيز به نحو ضرورت و وجوب، ناشي از مبادي

ها  رسد به واجب بالذات؛ در اين صورت، همة اينطور تا مي ها باشد و همين ناشي از علل آن
اما بنابر انكار . گرددمترتّب نميها  ضروري بوده و خارج از حيطة اختيارند و ثواب و عقاب بر آن
دهند، اساساً از ناحية ثواب و عقاب حسن و قبح عقلي، چنانچه ايشان آن را به فلاسفه نسبت مي

حل  ماند كه با راه تنها مسئله لغويت تكاليف باقي مي. حل باشيم مشكلي وجود ندارد تا دنبال راه
  .گرددفلاسفه مبني بر تفسير اختيار، مرتفع مي
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  قد و بررسين

   :ديدگاه محقق خوئي از جهات متعددي دچار اشكال است
اند؛ در حالي كه از نگاه محقق خوئي، فلاسفه، اراده را به شوق نفساني تفسير كرده :نكتة اول

ها،  تفسير اراده به شوق نفساني محل اتفاق نبوده و تفاسير ديگري نيز ارائه شده كه طبق برخي از آن
اند ق نبوده و امري اختياري خواهد بود؛ معتزله اراده را اعتقاد به نفع دانستهاراده، از سنخ شو

تفتازاني، (زند مي ؛ از نگاه اشاعره، صفتي است كه قدرت را تخصيص)129: 4،  ق1409تفتازاني، (
؛ 337: 6، 1981صدرالمتألهين، ( ؛ از نگاه برخي فلاسفه، همان شوق نفساني است)129: 4،  ق1409
؛ از نگاه برخي ديگر از فلاسفه، قصد و عزمي است كه بعد از شوق ايجاد )647: 3، 1384ي، سبزوار

؛ سبزواري، 337: 6، 1981صدرالمتألهين، (شود گردد كه از آن به تصميم و عزم نيز ياد ميمي
به . رداراده طبق اين تفسير اخير، مغاير با شوق نفساني و در مرتبة بعد از آن قرار دا). 647: 3، 1384

گردد، و اين  باور علامه طباطبائي، وقتي علم به خوبيِ كاري حاصل شد، شوق به آن فعل ايجاد مي
  ).1153: 4: 1385طباطبائي، (شوق، كيفيتي نفساني و غير از علم بوده و اراده را به دنبال دارد 

طلق قابل قبول كه اين ادعا به صورت مايشان شوق را غيراختياري دانسته، در حالي  :نكتة دوم
نيست، زيرا چنانچه شهيد صدر اشاره كرده، اين مطلب با متون ديني ما ناسازگار است؛ در روايات، 

و بغض اعداي ايشان  Dبيت  اند و در برخي ديگر، امر به حب اهلدين را همان حب و بغض دانسته
شهيد صدر، (از دايرة تكليفند اند، در حالي كه امور غيراختياري قابل امر و نهي نبوده و خارج كرده

اي مادي  طور كلي، حب و بغض گاهي حيواني است كه ناشي از خواستهبه). 39ـ38: 2، 1996
گيرد، اما طبيعي است و گاهي انساني و ملكوتي؛ قسم نخست از ملائمت و منافرت نفس نشئت مي

  . گرددقسم دوم اختياري بوده و در نتيجة تعقل و تفكر حاصل مي
ها، زيرا  اراده به معناي شوق، نه علت تامة افعال اختياري است و نه مرجح همة آن :سومنكتة 

و در . در برخي كارهاي اختياري، شوق وجود دارد، اما اراده وجود ندارد؛ مانند كارهاي حرام
گونه شوقي وجود ندارد و در عين حال آن كار، عبث نبوده و حكيمانه  برخي ديگر از موارد، هيچ

بنابراين، نبودن اراده به معناي شوق، باعث . شود؛ مانند خوردن داروي تلخ براي مريضقي ميتل
  رسد، درالبته به نظر مي). 338ـ 337: 6، 1981صدرالمتألهين، (شود عبث بودن كار نمي

گونه موارد نيز گرچه شوق طبيعي نفساني وجود ندارد، شوق عقلاني وجود دارد، و ظاهراً اين
  .گونه موارد، همان شوق طبيعي نفساني است يشان نيز از انتفاي شوق در اينمقصود ا

ن ترجيح بدون مرجح را محال ندانسته و تنها ترجح بدون مرجح را محال ايشا :نكتة چهارم
  اما اين ادعا قابل پذيرش نيست، زيرا ترجيح بدون مرجح به معلول بدون علت. داند مي
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ل كه ترجيح يكي از اطراف بر بقية اطراف، فعلي از افعال اختياري است، گردد؛ به اين دليبازمي
اش معلول بدون علت و هر فعلي نيازمند علت است؛ پس اگر ترجيح، بدون علت باشد، لازمه

است و تفاوتي ندارد كه طبيعي فعل مرجح داشته باشد يا خير، زيرا مرجح براي طبيعي فعل، 
بنابراين همان دليلي كه . ت؛ پس همة افراد آن يكسان خواهند بودمرجح براي افراد آن نيس

خوئي، (ايشان بر استحالة ترجح بدون مرجح ذكر كرده مبني بر استحالة معلول بدون علت 
  .كندبر استحالة ترجيح بدون مرجح نيز دلالت مي ،)213: 1ق، 1417

وق نفساني تفسير كرديم و شوق گردد كه اگر اراده را به شدر پرتو نكات گذشته روشن مي
را كاملاً غيراختياري دانستيم، در اين صورت اراده، غيراختياري خواهد بود؛ اما اگر يكي از اين 

  .گردددو مقدمه را نپذيرفتيم، اراده، غيراختياري نبوده و مطلوب ايشان اثبات نمي
در كلمات ايشان ميان  كه، بيانات شهيد صدر نيز قابل پذيرش نيست؛ توضيح اين :نكتة پنجم

حل فلاسفه هم از  دو مسئله ضرورت سابق و تسلسل اراده خلط شده است، زيرا در تبيين راه
؛ در )31ـ30: 2، 1996شهيد صدر،(ها قاعدة ضرورت سابق استفاده شده و هم از تسلسل اراده

سبوق به الوجودي م مطابق قاعدة ضرورت سابق، هر ممكن: حالي كه اين دو با هم متفاوتند
؛ 13: 1382حليّ، (اند وجوب است و برخي اين وجوب را مستلزم سلب اختيار فاعل دانسته

ها آنچه مورد نظر است، ارادي يا اما در مسئله تسلسل اراده). 169: 8ق، 1419جرجاني، 
غيرارادي بودن خود اراده است كه در صورت نخست، مستلزم تسلسل و در صورت دوم، مستلزم 

حل فلاسفه، ناشي از عدم دقت كافي در  كه، تبيين شهيد صدر از راه نكتة ديگر اين. جبر است
» يفعل يشأ لم إن شاء فعل و إن لم«كلمات فلاسفه است، زيرا فلاسفه اختيار را به قضية شرطية 

اند كه از سوي ديگر، فلاسفه به قدم عالم معتقدند؛ بدين جهت متذكر شده اند، وتفسير كرده
چه همان مفاد قضية شرطيه است، اما صدق قضاياي شرطيه با دوام شرطش منافاتي اختيار گر

گردد، با صدق محقق مي» إن شاء«بنابراين، قدم عالم كه در نتيجة تحقق دائمي شرط . ندارد
شهيد صدر از اين بيان ). 309: 6، 1981صدرالمتألهين، (قضية شرطية مزبور ناسازگار نيست 

رده كه ضرورت و وجوب شرط با صدق قضية شرطيه منافاتي ندارد؛ فلاسفه چنين برداشت ك
بنابراين غيرارادي بودن اراده كه در نتيجة ضرورت و وجوب شرط است، با صدق قضية شرطيه 

اما اين برداشت از كلام ). 30: 2، 1996شهيد صدر، (كه مفاد اختيار است، منافاتي ندارد 
منظور فلاسفه از ضرورت شرط، دوام و تحقق دائمي فلاسفه باطل است، زيرا چنانچه گفتيم، 

شرط است، نه ضرورت به معناي حتميت كه به معناي غيرارادي بودن اراده است؛ علاوه بر اين، 
اند، نه ضرورت و حتميت وجود اراده؛ و در كلمات اساساً فلاسفه ناظر به مسئله قدم عالم بوده
  . ها مطرح نشده است حل مسئله تسلسل اراده راه فلاسفه اين مطلب مورد نظر ايشان به عنوان
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حل برگزيدة نگارنده در مسئله تسلسل اراده، در نوشتاري ديگر به تفصيل ارائه شده است  راه
حل گرچه در بيانات محقق خوئي نيز آمده  جوهره و روح اين راه). 118: 1391اسماعيلي، : ك.ر(

ايشان در بستري مطرح شده كه داراي  ديدگاه اما ،)540: 1ق، 1430خوئي، : ك.ر(است 
  . اشكالات بالاست

  ديدگاه سلطنت نفس در انديشة محقق خوئي. 2
ديدگاه «بعد از ابطال جبر فلسفي، به ارائه ديدگاه برگزيدة خويش، يعني محقق خوئي 

  :پرداخته كه تبيين آن از اين قرار است» سلطنت نفس
تامة افعال اختياري باشد، زيرا اراده، همان  تواند علتخوئي، اراده نمي محققدر انديشة 

شوق است، و شوق نيز از صفات نفساني بوده و غيراختياري است؛ و اگر علت تامة افعال 
اش اختياري، غيراختياري باشد و علت تامه به معلولش ضرورت وجود اعطا كند، لازمه

راين، علت تامة افعال بناب. غيراختياري شدن همة افعال اختياري است، و اين، باطل است
اعمال «اختياري چيز ديگري است كه ميان شوق و حركات عضلات قرار دارد كه ايشان آن را 

اين شوق علت تامة افعال  به باور ايشان،. نامدمي» طلب«و » سلطنت نفس«، »اختيار«، »نفس
شود، سطه مييابيم كه چيزي بين شوق شديد و افعال ما واخارجي نيست، زيرا ما بالوجدان مي

   ).186: 1300خوئي، (كه همان طلب و اختيار است 
گردد و وقتي نفس در انديشة ايشان، شوق، در نتيجة ملائمت نفس با مشتاقٌ اليه حاصل مي

انسان، به كاري شوق پيدا كرد، اين شوق علت تامة انجام آن كار نيست، بلكه مرحلة ديگري به 
كند، و دارد كه نفس، يكي از اطراف را انتخاب و اختيار ميوجود » اختيار«و » اعمال قدرت«نام 

و اين اختيار كردن، . كنداست؛ يعني طرف بهتر را انتخاب مي» طلب الخير«اختيار به معناي 
چنين از نگاه ايشان،  هم. باشدفعلي اختياري از افعال نفس است كه در نتيجة سلطنت نفس مي

شود و نفس انسان در انجام و ترك ختياري جاري نميقاعدة ضرورت سابق در دايرة افعال ا
  . افعال اختياري، كاملاً مختار است

اعمال قدرت نفس و اختيار نفس و سلطنت نفس، ذاتيِ نفس و داخل در ذات  از نگاه ايشان،
. و جوهرة نفس آدمي است؛ بنابراين نيازمند اراده و اختيار ديگري نيستند تا تسلسل رخ دهد

  :ايشان در تقرير قانون سلطنت از اين قرار است حاصل بيانات
شود و مختص معلولات طبيعي است در افعال اختياري جاري نميضرورت سابق قانون  :يكم

. ، و نفس انسان در انجام و ترك افعال اختياري كاملاً سلطنت و اختيار دارد)چنانچه گذشت(
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كند و بايد به اين صورت مطرح پيدا ميبنابراين قاعدة مزبور در انديشة ايشان، صورت جديدي 
؛ سلطنت در دايرة افعال اختياري و وجوب در »يوجد إلا بالوجوب أو بالسلطنة إنّ الشيء لم« :شود

  .دايرة غير افعال اختياري حاكم است
 .هاست اراده به معناي شوق، علت تامة افعال اختياري نيست، بلكه صرفاً مرجح آن :دوم
اختياري با نفس، غير از رابطة معلول با علت تامه است، زيرا معلول در  رابطة افعال :سوم

شوند؛ در گردد، اما افعال اختياري از نفس متولد نميذات علت موجود است و از آن متولد مي
البته نفس با علت تامه در اين نكته اشتراك . نتيجه، افعال اختياري نيازمند به فاعلند نه علت

ايشان در توضيح اين نكته بر اين باور است كه . هاست هر دو، عينِ تعلق به آندارند كه معلولِ 
اش با رابطة معلول با علت فاعلي در يك نكته اشتراك و در يك رابطة معلول با علت طبيعي

جوشد و نكتة افتراقشان اين است كه معلول در علل طبيعي از ذات علت مي: نكته افتراق دارند
ز همين روست كه تأثير اين علت در معلولش مبتني بر قانون تناسب است، گيرد، و انشئت مي

جوشد، و از همين روست كه تأثير اين علت در  اما معلول در علل ارادي از ذات علت نمي
هر دو، عين  نكتة اشتراكشان در اين است كه معلول. معلولش، مبتني بر قانون تناسب نيست

 ).438: 1ق، 1430خوئي، (هاست  تعلق به آن
علت تامة افعال اختياري، اعمال قدرت نفس است كه پس از مرحلة شوق، حاصل  :چهارم

اعمال قدرت نفس و اختيار نفس و سلطنت نفس، ذاتي نفس و داخل در ذات و جوهرة . گرددمي
او . نفس آدمي است؛ بنابراين نيازمند اراده و اختيار ديگري نيستند تا تسلسل رخ دهد

الأفعال الاختيارية تصدر عن الإنسان بالاختيار و إعمال القدرة، و اما الاختيار فهو  انّ«: نويسد مي
فهذه ... «: نويسدنيز مي ».غير مسبوق باختيار آخر، بل يصدر عن النّفس بالذات أي بلا واسطة

س ء آخر كالإرادة و نحوها، بل هي كامنة في صميم ذات النفّ المشيئة و السلطنة لا تتوقف على شي
  ).304، 400: 1ق، 1430خوئي، ( »حيث ان اللَّه تعالى خلق النّفس كذلك

  نقد و بررسي

  :در تحليل و بررسي ديدگاه ايشان، توجه به تأملات ذيل لازم است
جا  دربارة قلمرو قاعدة ضرورت سابق در مباحث گذشته بحث كرديم؛ آنچه در اين :نكتة اول

ت سلطنت و اختيار نفس، با قانون مزبور منافات دارد يا نياز به بحث دارد اين است كه آيا اثبا
ديگر منافات دارند و در نتيجه، اثبات سلطنت نفس مستلزم  خير؟ به باور ايشان، اين دو با يك

ديگر ندارند،  گونه منافاتي با يك اما اين دو هيچ. نفي قاعدة مزبور در دايرة افعال اختياري است
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ياري كه دارد، به افعال اختياري خويش ضرورت و وجوب داده و زيرا نفس در اثر سلطنت و اخت
سپس موجود شوند؛ روشن است كه ضرورت ناشي از اختيار نه تنها منافاتي با اختيار ندارد، بلكه 

آيد؛ بنابراين اثبات سلطنت نفس، مستلزم نفي قاعدة مزبور در مؤيد و مؤكِّد آن نيز به شمار مي
  .دايرة افعال اختياري نيست

شهيد صدر، در صدد برآمده است تا ناسازگاري ميان سلطنت نفس و قاعدة مزبور را اثبات 
به باور ايشان، امكان ذاتي شيء، براي تحقق آن كافي نيست، بلكه بايد علاوه بر آن، يكي از . كند

سلطنت  :ب. گرددوجوب بالغير كه از جانب علت اعطا مي :الف: اين دو امر نيز موجود باشند
از نگاه ايشان، سلطنت، مفهوم سومي است در عرض وجوب و . الوجود س بر آن كار ممكننف

كه نسبت هر دو به وجود و عدم  امكان؛ سلطنت با امكان درك، نقطة اشتراك دارند، و آن اين
مساوي است، و فرقشان در اين است كه امكان، مصحح يكي از دو طرف نيست، اما سلطنت 

ود يا عدم باشد؛ و نيز با وجوب در اين نقطه اشتراك دارد كه هر دو مصحح تواند مصحح وج مي
وجود يا عدم هستند، و فرقشان در اين است كه صدور فعل از وجوب، ضروري و حتمي است، 

آيد، زيرا اگر ضروري باشد، مستلزم اما صدور آن از سلطنت، ضروري نيست، وگرنه خلف لازم مي
كه، راه اثبات وجود اين سلطنت در نگاه  نكتة ديگر اين. اهد بودسلب سلطنت فاعل مختار خو

كند كه برخي افعال را بدون مرجحي انجام  ايشان وجدان است؛ هر كسي بالوجدان درك مي
شهيد (مشهود است » رغيفي الجائع و طريقي الهارب«دهد، چنانچه در دو مثال مشهور مي

هاي آوري اين نكته بجاست كه بسياري از ديدگاهياد). 81: 2ق،1430؛ همو،36: 2، 1996صدر، 
نائيني، : ك.ر(محقق خوئي و شهيد صدر در اين زمينه، در كلمات محقق نائيني ريشه دارند 

  ).135: 1ق، 1430
برخي بزرگانِ معاصر، به صورت گذرا از ديدگاه سلطنت نفس عبور كرده و اين اشكال را 

ديدگاه (نت و اختيار وجود ندارد و اين ديدگاه اند كه تفاوتي بين مفهوم سلطمطرح كرده
تعبير كرده است، چنانچه » سلطنت«چيز جديدي ارائه نكرده و تنها از اختيار به ) سلطنت

مكارم (اند؛ بنابراين اصل مشكل هنوز باقي است تعبير كرده» هجوم نفس«برخي ديگر نيز به 
، زيرا سلطنت به عنوان مكانيزم اختيار اما اين نقد جاي تأمل دارد). 243: 1ق، 1428شيرازي، 

كه صرفاً  نفس ارائه شده و در عرض ديدگاه فلاسفه مبني بر قاعدة وجوب سابق است، نه اين
شود اين است كه نه مفهوم سلطنت جا ارائه مي اما آنچه در اين. اختلاف در تعبيرِ از اختيار باشد

گاه در عرض ديدگاه فلاسفه قرار دارد؛ در عرض مفهوم وجوب سابق است و نه واقعيت اين ديد
مفهوم سلطنت در عرض مفهوم وجوب سابق نيست، زيرا حصر مواد ثلاث در وجوب، امكان و 
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كدام؛ اولي،  هر مفهومي يا وجود برايش ضرورت دارد يا عدم يا هيچ. امتناع، حصر عقلي است
بنابراين، مفهوم سلطنت . )167: 1، 1385طباطبائي، (وجوب است، دومي امكان و سومي امتناع 

نيز اگر از تساوي نسبت به وجود و عدم حكايت كند، داخل در مفهوم امكان است و چيزي كه 
  .تواند مصحح يكي از طرفين باشد نسبت به وجود و عدم متساوي است، نمي

حقيقت سطلنت نفس و نيز اعمال قدرت نفس نيز در عرض ديدگاه فلاسفه مبني بر انديشة 
بق نيست، بلكه در طول آن است، زيرا نفس با سلطنتي كه دارد، به افعال اختياري وجوب سا

اما اين سخن . دهد؛ بنابراين، ضرورت فعلي ناشي از سلطنت ذاتي نفس استخويش ضرورت مي
آيد، قابل قبول نيست، زيرا صدور فعل از سلطنت، ضروري نيست، وگرنه خلف لازم مي: ايشان كه

ضرورت فاعلي نيست، بلكه ضرورت ناشي از اختيار فاعل، مؤيد اختيار  ضرورت فعلي مستلزم
  . اوست

در نظرية سلطنت، اگر سلطنت . برد كه، نظرية سلطنت از مشكلي منطقي رنج مي نتيجه اين
آيد و زماني كه شيئي دو طرفش  فاعل، عدم را ممتنع نكند، مشكل ترجيح بلا مرجح پيش مي

ت به وجود آيد و هم ممكن است معدوم شود ـ محال است يعني هم ممكن اس ـمساوي است 
مراد از مرجح اين است كه امكان را به . بدون وجود دليل و مرجحي، به وجود آيد يا نيست گردد

در وضعيت امكان را به حالت ) وجود و عدم(الوجود تبديل كند و حالت تساوي طرفين   ضرورت
شود به امكان طرفي كه سلطنت فاعل  رف تبديل ميدر اين حالت، امكان دو ط. لاتساوي درآورد
اما اگر آن را ممتنع كند، . گردد ، و طرف ديگر ممتنع مي)چه عدم و چه وجود(همراهش است 

الوجود است، و در واقع تفاوتي با نظرية وجوب فلسفي نخواهد  همان وجوبِ وجود و ضرورت
  . داشت

 :الف: شودفس، دو نوع تعبير مشاهده ميدر تعبيرات پيروان ديدگاه سلطنت ن :نكتة دوم
اعمال قدرت يا طلب يا سلطنت، ذاتيِ  :ب اعمال قدرت يا طلب يا سلطنت، فعل نفس است؛

لا إشكال في كونه حادثاً و ممكناً إلاّ انه نفس «: نفس است؛ برخي تعبيرات آنها از اين قرارند
ده فلايحتاج إلى علة موجبة لاينفك عنها الاختيار الذّي هو فعل النفّس و هي بذاتها تؤثر في وجو

فهذه المشيئة و السلطنة لاتتوقف على «) 138، 135: ؛ همان139: 1ق، 1430 نائيني،( ».أثرها
ء آخر كالإرادة ونحوها، بل هي كامنة في صميم ذات النّفس حيث ان اللَّه تعالى خلق النّفس  شي

گونه تعبير با هم قابل جمع نيستند، زيرا  اين دو اما). 304، 400: 1ق، 1430خوئي، ( ».كذلك
تواند  تنها چيزي كه مي. توانند ذاتي فاعل باشند افعال، خارج از مقام ذات فاعل بوده و هرگز نمي

اعراض ذاتي نيز گرچه از ذات جدا . ذاتي فاعل باشد، مقومات ذات مانند جنس و فصل است
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ن، اگر فعل نفس باشد، يا اختياري است يا شوند، اما داخل در ذات نيستند؛ علاوه بر اينمي
  .گرددغيراختياري و در نتيجه، شبهة لزوم جبر يا تسلسل اراده بر همين نظريه نيز وارد مي

ترجيح بدون مرجح استحالة عقلي دارد، زيرا ترجيح بدون مرجح به معلول بدون  :نكتة سوم
راف، فعلي از افعال اختياري است، و هر گردد، زيرا ترجيح يكي از اطراف بر بقية اطعلت بازمي

از سوي ديگر، تمسك به يك يا دو مثال عرفي براي انكار قواعد عقلي، . فعلي نيازمند علت است
هرگاه برهان عقلي بر امتناع ترجيح بدون مرجح قائم شد، . هاي علمي است خارج از ادب بحث

» رغيفي الجائع و طريقي الهارب« تمسك به مثال عرفي مورد پذيرش نيست، زيرا در دو مثال
برهان عقلي بر نفي وجود مرجحات خفيه قائم نشده، بلكه امتناع ترجيح بدون مرجح، شاهد 

گونه مرجحي  كند كه هيچكه ايشان فرموده وجدان درك مي اما اين. هاست صدقي بر وجود آن
  .، ادعايي بدون دليل است)38: 2، 1996شهيد صدر، (وجود ندارد 

تفكيك ميان رابطه علت و معلول و رابطه افعال اختياري و نفس درانديشه  :تة چهارمنك
بنابراين رابطه . محقق خوئي مبتني بر تفسير علّيت به تولد است كه بطلان آن روشن گرديد

  .افعال اختياري با نفس همان رابطه علت تامه با معلولش است
مسئله اراده، اين است كه همة افعال ارادي ترين شبهه در  چنانچه گذشت، مهم :نكتة پنجم

شوند؛ حالا آيا خود اراده نيز مسبوق به اراده است يا به بركت مسبوق بودن به اراده، ارادي مي
حاصل پاسخ . دهدخير؟ در صورت اول، تسلسل و در صورت دوم، غيرارادي بودن اراده رخ مي

و اعمال نفس است، و اعمال قدرت و  ايشان اين است كه علت تامة افعال اختياري، اختيار
اختيار نفس و سلطنت نفس، ذاتي نفس و داخل در ذات و جوهرة نفس آدمي است؛ بنابراين 

اما روشن است كه اين پاسخ مجمل است . نيازمند اختيار ديگري نيست تا تسلسل رخ دهد
شان، مسبوق بودن ، زيرا اگر ملاك اختياري بودن افعال در نگاه اي)310: 2ق، 1426سبحاني، (

به اختيار است، پس بايد خود اختيار نيز مسبوق به اختيار باشد تا متصف به اختياري شود، 
گوي شبهه باشد،  تواند پاسخ كه اختيار ذاتي نفس است، نمي وگرنه غيراختياري خواهد بود، و اين

عال اختياري زيرا بحث ما در مصاديق خارجي اختيار، يعني اختيارهاي جزئي است كه جزء اف
  .كه همة اينها، حادث بوده و نيازمند علتند نفسند، و شكي نيست در اين

  گيري نتيجه
  :ها دو مسئله است ترين آن اند كه مهمبرخي مسائل فلسفي، منشأ جبرگرايي معرفي شده

برخي . الوجودي مسبوق به وجوب است قاعدة فلسفي وجوب سابق؛ طبق اين قاعده هر ممكن. 1
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برخي . مسئله غيرارادي بودن اراده. 2اند؛ را مستلزم سلب اختيار فاعل دانستهاين وجوب 
اصوليان همچون محقِّق نائيني، محقِّق خوئي و شهيد صدر قاعده ضرورت سابق را مختص علل 

محقق . دانندموجب دانسته و علت صدور افعال اختياري را سلطنت واعمال قدرت نفس مي
ه تبيين اين ديدگاه پرداخته است؛ ايشان نيز با مختص دانستن خوئي نيز به طور گسترده ب

قاعدة ضرورت سابق به علل موجب و نيز تفسير اراده به شوق شديد در نگاه فلاسفه، در صدد 
اما در ارزيابي . برآمده است تا در عرض ديدگاه فلاسفه، از ديدگاه سلطنت نفس دفاع كند

كه در مورد فاعل طوري  قاعدة ضرورت سابق، همانشويم كه ديدگاه محقق خوئي يادآور مي
شود، در مورد فاعل مختار نيز جاري است و منافاتي با اختيار ندارد؛ علاوه بر موجب جاري مي

، تفسير عليت به تولد معلول از ذات علت كه در ديدگاه ايشان آمده، باطل است و منشأ  اين
كه ترجح بدون مرجح گونه  سوي ديگر، هماناز . اشتباهات زيادي در كلام ايشان شده است

ديدگاه . محال است، ترجيح بدون مرجح نيز محال است و تفكيك ميان ايندو صحيح نيست
سلطنت نفس نيز صحيح نيست؛ زيرا قانون سلطنت نفس با ضرورت پيشين منافاتي ندارد، و 

  .مفهوم سلطنت در عرض مواد ثلاث نيست
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